
 دلایل تاریخی و مادی ستم بر زنان و تداوم آن
 "مردسالاری از گذشته های دور تا امروز"از مقالۀ  ییخلاصه 

 آزاد  فهیم

  در   که   است  داشته  کار  تقسیم  گیری در طول تاریخ تکامل جوامع انسانی تولید مثل نقش اساسی یی در شکل 

  در .  اند   داشته  شان  جوامع   امور   در   برابری   سهم   مردان  و  زنان   که   زیرا  است،  نبوده   هیچ وجه ستمگرانه   به   آغاز

جانب و نقش افراد در تولید اجتماعی از جانب دیگر و    ی و با گسترش نیروهای مولده از یکطولان  پروسۀ  یک

مثل، عنصر مرکزی یی در دگرگون شدن  تولید خودی خود نقش زنان در  ه  همچنین تولید اضافه ارزش، نه ب 

  با   ییتقسیم کار به یک رابطۀ ستمگرانه بوده است. ستم اجتماعی سیستماتیک علیه زنان پیوند ناگسستنی

  است،   جامعه  طبقاتی  تجزیۀ  و  خصوصی  مالکیت  تکامل  مستقیم  محصول   و  دارد  طبقاتی  جوامع   موجودیت 

  و   تولید   وسایل  تکامل   با .  شودمی   مردان   با   زنان   برابر  سیاسی   و   اجتماعی،اقتصادی   حقوق   انکار   باعث  چیزی که 

مسلط قبلی، ادعای    در تقابل با نرم های  اجتماع  افراد  از  تعدادی   اضافی  محصول   افزایش  و  رشد   با  آن  با  همپا

کنترل مستقیم بر مالکیت جمعی و تصاحب محصول اضافی را نمودند. این افراد که نوعی از مالکیت خصوصی  

را در کنترل داشتند در تخاصم با اکثریت اعضای جمعیت های خویشاوند قرار گرفتند. این مبارزه و تقابل هنوز  

طبقاتی بود. این تحول    ۀرست آغاز زایش یا پدید آمدن جامع طبقاتی نبود، بلکه د  ۀ معنی واقعی کلمه مبارزه ب

نتیجه جمعیت های   و در  به گروه های کوچکتر شد  تجزیۀ جمعیت های خویشاوند  باعث  تولید،  رابطۀ  در 

ب زنان  پروسه  این  طی  در  سرانجام  کردند.  واگذار  پدرسالار  های  خانواده  به  را  جایشان  طور  ه خویشاوند 

ق مورد ستم  بسیستماتیک  یکتاهمسری  و  گرفتند  زنده ه رار  یگانه شیوۀ    تحمیل   هاآن   به  مشترک  گیعنوان 

 گردید. 

ستم سیستماتیک اجتماعی بر زنان بر مبنای جنس، نتیجۀ مبارزه بین مالکیت جمعی و مالکیت خصوصی و  

ابر در تولید  پیروزی آخری بر اولی بوده است. در نتیجۀ این ستم اجتماعی، نتنها زنان از ادعای داشتن حق بر

ها در کنترل تولیدی که خود در آن سهیم بودند، نیز انکار شد.  بلکه نقش آن   ،جمعی اجتماعی محروم گشتند 

می  در جایی  فقط  اجتماعی،    مازادتولید   ییطولانی   پروسۀ  طی  آنجا  در  که  یابد   گستریش   توانستاین ستم 

. ساختها را ضروری می فعالیت تولیدی و تولیدمثل زن نترل بر  ک  آن،   تصاحب  برای  مبارزه   و   باشد،  شده  انباشت

  آن   از   و   آورند   در  شان  کنترل  در  را  شده   تولید   اضافی  ارزش   توانستند   تولید،  در  شان  قبلی  نقش  دلیل به   مردان 

  طبقۀ   به   بخشیدن   شکل  درایجادو   ییمرکزی   نقش   کار   تقسیم   نخستین .  یابند   تکامل  حاکم   طبقات   به   طریق

کار اجتماعی پیشین زنان، جمع آوری خوراک، کشاورزی و مواظبت و مراقبت ازامور خانه به  ت.  داش   حاکمه

کار خصوصی در خدمت خانواده تغییر شکل داد. در نتیجۀ تضاد میان مالکیت جمعی و مالکیت خصوصی یک  

تکامل آن به یک  نامیم، با دگرگونی »خانواده یارگیر« و  می   نهاد اجتماعی کوچک، که امروز ما آن را خانواده

بنیاد پا برجاتر، شکل گرفت. خانوادۀ یارگیر دایمی شد و باعث محدودیت جنسی برای زنان گردید. با مسلط  

شدن این شکل از سازمان اجتماعی، قوانین و قواعدی به اجرا در آمدند که همه باعث تضعیف هرچه بیشتر  

 .ق برابر با مردان محروم گردیدند موقعیت اجتماعی زنان گردیده و سرانجام زنان از داشتن ح



تقسیم همچنین  تقسیم یکتاهمسری  این  گذاشت،  بنیاد  را  جنس  اساس  بر  سازی  کار  خصوصی  جدید،  کار 

گری عمق و پهنای  داری این ستمگی در واحد انفرادی خانواده را در پی داشت. با شکل گیری نظام برده هکارخان

  از  و  گرفتند می   قرار  جنسی - اقتصادی  کشیواقعأ غیرانسانی مورد ستم و بهره شکل ه دیگری یافت، زنان برده ب 

  از   بعد .  شدند می   محسوب  اربابان شان  مالکیت  جزء  الزامأ  هاآن   فرزندان  و  بودند   محروم  خانواده  تشکیل  حق

ه  ب  رعیتی   خانوادۀ  دگرگونی  طریق  از   و  آن  تولید   شیوۀ  و  داریبرده   نابودی   با  فئودالیسم  باستان،  عهد   فروپاشی

یک نهاد تولیدی، نقش مهمی در سوق جامعه به جلو ادا نمود که در نتیجه شکل ستم بر زنان نیز تغییر نمود؛  

برای زنان طبقات حاکم وظیفۀ پیشبرد امور خانه به مواظبت و مراقبت از خدام و حشم تغییر شکل داد، که از  

اقتصاد در  اهمیت چندانی  اقتصادی  بنیادی   لحاظ  اما، خانواده  رعیت  زنان  برای  نداشتند.    نهاد   ترینخانواده 

  سود   و   خود   برای  معیشت  حداقل  تا   کردند می   کار  زمین  روی  مشترکا  آن   اعضای   همۀ  رفت، می   به شمار  تولیدی 

  و   مازادتولید   بالای  یکسان  کنترل   حق   داشتن  از   زنان  محرومیت   این،   وجود   با  اما.  کنند   تولید   را  ارباب   برای

وسیلۀ کلیسا  ه یا ملغا شود. تفکر و ایدیؤلوژی ارباب فئودال که ب ارع  ۀوسیله وانست بنت   گذشته،  در   معیشت  حداقل

 داد.  قرار  مرد   تابع  و  دوم درجه   مخلوق عنوانبه  را زنان شد،ساخته و پرداخته می 

ب  شکلبه   داری برده   ترتیب  این  به   رفتند،به شمار می   عنوان مایملک فئوداله در عرصۀ اقتصادی زنان رعیت 

  رعیت   زنان   توده   بر   ستم  تداوم   در   ییب خانواده ابقا شد که خود فاکتور مادی تعین کننده چارچو  در   خصوصی 

در خود    بلکه نطفۀ سرواژ را نیز (Servitus) گیبرده  نطفۀ  نتنها  نوین   »خانوادۀ:می گوید   مارکس  چنانچه .  بود

صورت مینیاتور، شامل تمام تناقص هایی  ه دارد. زیرا از همان ابتدا به خدمات کشاورزی مربوط است. و درخود ب

  (1د.« )یاباست که بعدأ در یک سطح وسیع در جامعه و دولتش تکامل می 

  اولیه  جوامع  در   اقتصادی   و   اجتماعی  روابط   گیری شکل  در   خانواده   نقش  بررسی  به  یاد شده   قولدر نقل   مارکس

  داری برده  ساززمینه   تنها  نه  اجتماعی،  نهاد  یک  عنوانبه   خانواده  که  کند می   اشاره  جمله   این  در  او.  پردازدمی 

(Servitus  ) از   خانواده   که   کند می   استدلال  او .  دارد  خود   در   را (  فئودالی   روابط )  سرواژ   همچنین  است بلکه  

  سطح   در  بعدها  که  داده   پرورش   را  هاییتناقض   خود  در   و  بوده  مرتبط   تولید   و   کشاورزی   هایفعالیت   با  ابتدا

 . اند یافته  تکامل  تریگسترده  شکل به  دولت  و  جامعه

  هاینابرابری   و  کار  تقسیم  قدرت،  روابط   آن   در  که  بیند می   اجتماعی  کوچک  واحد   یک  عنوانبه   را  خانواده  مارکس

  مانند   جامعه،  ترکلان   سطح  در  بعدها  هاتناقض   و  ساختارها  این .  دارد  وجود  مینیاتوری  صورتبه  اجتماعی

  اجتماعی،   نهاد  یک   عنوانبه   خانواده   دیگر،   عبارت  به.  شوند می   تقویت   و   بازتولید   سیاسی،  و   اقتصادی   هاینظام

  نقش   نیز  روابط   این   تداوم  و   گیری شکل  در   بلکه   است،  جامعه  اجتماعی  و  اقتصادی  روابط   دهندۀبازتاب  تنها  نه

 . دارد

 با   هاآن   ارتباط   و   جوامع  تاریخی  تکامل  در  اجتماعی  نهادهای  نقش  دربارۀ  مارکس  تحلیل   از   بخشی  ایده  این

  روابط   که   هستند   ابزارهایی  دولت   و   مذهب  خانواده،   مانند   نهادهایی  که   بود   معتقد   او .  است  اقتصادی   هاینظام

 . کنند می  بازتولید  و  تثبیت را  اقتصادی سلطۀ و  طبقاتی

با گسترش نظام سرمایه داری و شیوۀ تولید آن، رعایا به اجبار از مزارع و زمین های اربابان شان رانده شدند 

داری در همه  که این مسأله باعث ایجاد و پیدایش طبقۀ کارگر گردید. هرچند که گذار از فئودالیسم به سرمایه 

  به   خانواده   کاراکتر   بر   هاآن   تأثیر  تر اما در اشکال عمومی   ، شکل بریتانیا عمل نکرده استه  جا یکسان نبوده و ب



  هم   از   را   شده   تنیده  های   زنجیر   و   بند   خودش   نیازهای  دلیلبه   داری سرمایه .  است  بوده   یکسان   عموم   طور

رویۀ جمعیت شد. این    که منجر به افزایش بی  گی مشترک گردید، چیزیزنده  باز  اشکال  رواج  باعث  و  گسیخت

داری به بخش بزرگی از جمعیت، حق قانونی رابطۀ جنسی آنهم فقط در شکل  بعدها بود که حکومت سرمایه 

بورژوائی )یکتاهمسری( را داد. سرمایه  ازدواج  انسانی را دگرگون ساخت و  تحمیل  داری صنعتی شیوۀ تولید 

. ساختنمی   را  تولید   اصلی  واحد   دیگر  خانواده.  گرفت  دش خوبه   ییرم تازه بدین ترتیب ستم بر زنان نیز شکل و فُ

  تصاحب   در  دیگر  هم  تولید   ابزار   و  کردند نمی   تولید   خود   دیگر   را   شان  معیشت  حداقل   کارگری  های   خانواده

نیروی کارش چیزی دیگری    جز   یی کهطبقه   کرد،  ایجاد  را  پرولتاریا  طریق  بدین  داریسرمایه .  نداشت  قرار  هاآن

  نهاد   عنوانبه   خانواده  که  هرچند .  دهد   ادامه   حیاتش  به   توانستاختیار نداشت و تنها با فروش آن بود که می در  

  بلکه   ندید،  یی   صدمه  آن   از   خودش   خانواده  ساختمان  ولی  شد   نابود   داریسرمایه   وسیلهبه   اجتماعی  تولید   واحد 

قۀ جدید پرولتاریا خود و نیروی کارش را بازتولید کند. به اجرا درآمدن  طب   آن  طریق  از   و   آن   در   که   شد   ییوسیله 

گی به امور آن  ه قانون زمان کار، منجر به عدم مشارکت زنان در تولید اجتماعی گردید و در نتیجه خانه و رسید 

معنی  ه ن بها گردید و نقش زنان محدود به تضمین تولیدمثل نیروی کار شد. اما ایلیت های آن و جزء اصلی مسؤ

داری نیست، بلکه زنان در این سیستم  کنار گذاشتن کامل زنان از امور اجتماعی و تولیدی در نظام سرمایه 

 . نقش ارتش ذخیره را اختیار کردند 

جهت بازتولید نیروی کار رسمیت یافته بود. به    ییه عنوان وسیل ه خانواده برای زنان حیثیت زندان را داشت و ب

گری علیه زنان  گی و کار اجتماعی تقویت گردید و از این طریق ستمهتاکنونی بین کارخان  این معنی که تقسیم

بیشتر تشدید شد. اما خانواده برای طبقۀ کارگر کارکرد متفاوت و متضادی داشته است. اگر از یک جانب خانواده  

)زن و مرد( می  بوده که کارگران    لحاظ   از   همچنان   و   شان  جسمی  توان   بازیابی   برای  توانستند یگانه مکانی 

  که   بود  یافته  سازمان  طوری  آن  ستمگرانۀ  محتوای  و  ساختمان  اما  دیگر  جانب  از  یابند،  آرامش  آن   در  عاطفی

طبقۀ    به   بورژوائی   ایدالهای  و   باورها   انتقال   زمینۀ   نیز   کارگری   اشرافیت.  شد و می آرز  این  شدن   برآورده   مانع   خود

.  است  کارگری  اشرافیت  رفرمیسم  سیاسی  پلاتفرم  جزء  نیز  ایدالها  و  باورها  این  از  دفاع  و  سازدمی   فراهم   را  کارگر

ان وسیلۀ تداوم حیات،  عنوبه   آن  ساختار  و  خانواده  از   کارگری  اشرافیت  رفرمیست  رهبران  دفاع  ترتیب  این  به

 .نیز منجر به دفاع از ایدالهای ارتجاعی بورژوایی در مورد خانواده گردید 

ست که چرا، برخلاف آرزو های مارکس و انگلس، خانوادۀ کارگری  مسأله ا این  ۀمسأله بخشأ توضیح دهند این  

می را  دیگر  دلیل  نشد،  سرمایه منحل  سیستم  ناتوانی  در  ساختتوان  ارایۀ  در    که   دیگریاجتماعی    ارداری 

  کار   ذخیرۀ ارتش  و  کار  نیروی  دریافت جهت را  آن نیازهای و  گردیده  خانواده کنونی  شکل جاگزین توانستمی 

  که  است متضمن آن انسانی جامعۀ ایجاد برای اش  مبارزه  در  کارگر طبقۀ  پیروزی. کرد  جستجو سازد، برآورده

ها برده های  در آن زنان  ه رجوع نکند، ایدالهایی که  حاکم  طبقۀ   ایدالهای  به  دیگر  سالم،  اجتماعی  رشد   جهت

  خانوادۀ   با  مقایسه  در   متفاوتی  نقش   با  بوژوایی   خانوادۀ   داری سرمایه   نظام   در .  شوند جنسی مرد محسوب می 

  یک  در  ها سرمایه  انتقال و  حاکمه طبقۀ بعدی نسل بازتولید  از  بود عبارت آن اولیه کاربرد  کرد،  ظهور کارگری 

یکتاهمسری از اهمیت  . این طرز کار خانواده محتاج ادامۀ کنترل بر تمایلات جنسی زنان بود و  پدرسالار شکل

 .خاصی برای تضمین اقتدار پدرسالارانه برخوردار گردید 



  ادامه   هنوز   تا   متاسفانه که  است  گذشته در گیخانواده   گیمادی ستمگری بر زن ادامۀ همان اساس برده   ۀریش

اعظم  قبت و نگهداری از کودکان به عهدۀ زنان و همچنین به انجام رساندن بخش  مرا  وظیفۀ   واگذاری   دارد، 

.  شودکارهای خانه، نتیجتأ منجر به عدم رشد توانایی و گرفتن سهم برابر و کامل زنان در تولید اجتماعی می 

ی کشیده شده  اجتماع  تولید   در  که  هم  آنجائی  یا  و  اند   شده  محروم  جامعه  امور   در  شرکت   از  قطع  طوربه   یا  زنان

گی و مهارت هایی در این زمینه بوده  ه مربوط و محدود به ساحۀ فعالیت های اقتصاد خان  اند وظایف شان بیشتر

 . است

 ساختار   نابودی  باعث  خواهد نمی   قطع  طوربه   چون  زند گی سرباز می ه داری از اجتماعی کردن کار خانسرمایه

  اصل   و  شودبر زنان و جوانان ابدی می   از طریق آن ستم  که  است  اجتماعی  ساختار  آن   خانواده .  گردد  خانواده

  بازی   داری سرمایه   برای  نیز   را   دیگری   مهم   نقش  خانواده .  رودمی   به شمار  داری سرمایه  حیات   ادامۀ   برای  اساسی

  بورژوایی   اهرمی  مراتب  سلسله  و  مردسالار  تلقیات  و  ایدئولوژی  طریق  آن  از  که  است  ییمؤسسه   خانواده  کند،می 

می   رگر کا  طبقۀ   به    برداری،طرزتلقیات فرمان  دسیپلین،   که   است  اجتماعی  ساختار  آن   خانواده .  یابد انتقال 

  بر   ستمگری  و  پدرسالارانه  اقتدار  مطابق  اجتماعی،  برتری  مقابل  در   فروتنی  و  اقتدارگرایانه  باورهای  غیرانتقادی، 

تضعیف هرنوع مقاومت گردیده و از    باعث  اش اهرمی   ساختار  با   خانواده   این که   دیگر.  گیردمی   شکل   آن   در   زن

ها اتفاق افتاده است. ضرب و شتم  طریق خانوادۀ پدرسالار است که اولین شناسایی جنسی و نقش متفاوت آن 

  گذاشتن  اجرا  مورد   به  برای   ییزنان و کودکان در سازمان خانواده و تحمل آن از جانب جامعۀ بورژوایی وسیله 

شناسایی نقش جنسی در خانواده است، »... بورژوازی محافظه کار در    و  جنسیتی  سرکوب   ارتجاعی،  اخلاقیات

 ( 2کند.« ) می تهدید  را  منافعش و  اخلاق که  بیند رهایی زن خطری می 

کلیدی  نقش  مذهبی  های  باور  و  مذهب  طبقاتی،  جوامع  تمامی  است.  در  داشته  زنان  بر  ستم  تداوم  در  یی 

داری استوار است،  بنیاد شان بر ایدئولوژی مردسالار ماقبل سرمایه یهودیت، مسیحیت، اسلام، هندوئیسم و... که  

  شده   تاریخ  طول  در  آنان  روزی  سیاه  و  نگونبختی  باعث  عملأ  و   اند   کرده   موعظه  را   زنان  حقوقیصدها سال بی

  توان ی م  که   است  آن   ضدانسانی  باورهای   و  تلقیات  ایدئولوژی،   انداختن  بدور   و   داری سرمایه   نظام   نابودی   با   بناءً.  اند 

  که   است  آن زمان  و  بود  نخواهد   برتری  کسی  بر  را  کسی  دیگر  که  کرد،  ایجاد  مرد  و   زن  بین  برابر  و  انسانی  رابطۀ

  ضروری   و  طبیعی   واسطه،بی   »رابطۀ:گوید می  که  مارکس  قولبه   یافت،  خواهد   در  را   اش   حقیقی  معنی  انسانیت

  (3است.« ) زن با مرد  رابطۀ همان انسان، با انسان

  ۀ نوع، رابططبیعی دو هم   ۀ ی بلافصل، طبیعی و لازم مابین دو انسان است. در این رابطیزن و مرد، رابطه   ۀ رابط»

گر رابطه انسان با  انسان با انسان، بیان  ۀ گونه که رابطانسان با انسان است؛ همان  ۀگر رابط انسان با طبیعت بیان 

شود که  )زن و مرد(، به طور محسوس و ملموسی درک می   ۀشود. از رابط می  طبیعت و یا موقعیت طبیعی وی

چقدر ذات انسانی با طبیعت عجین شده و چه اندازه طبیعت در ذات انسانی رسوخ کرده است. بنابراین، براساس  

ه  توان پی برد، ک توان به قضاوت سطح رشد انسان پرداخت. از خصلت همین رابطه می )زن و مرد( می   ۀرابط

  ۀ کند. رابط انسان درک می   ۀ تا چه حد انسانی شده است و تا چه حد خود را به منزل  "نوع "انسان به عنوان یک  

آن است،   ۀ یک موجود انسانی با موجود انسانی دیگر است. این رابطه نشان دهند   ۀترین رابط زن و مرد، طبیعی 

  ۀ به یک رفتار طبیعی بدل شده است. رابط  که طبیعت انسان تا چه حد انسانی شده و چه اندازه ذات انسانی



دهد، که تا چه حد نیاز انسان، انسانی شده و نتیجتا تا چه اندازه، انسانی دیگر به نیاز  )زن و مرد( نشان می 

 ( 4) اش، موجودی اجتماعی است.«انسان تبدیل شده و تا چه میزان انسان در غنای فردیت
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